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ترمز زدطلا در یک قدمی ۳۸۰۰ دلار 
 قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه بازار 
جهانی کــه ســرمایه گذاران منتظر گزارش 
تــورم آمریــکا در هفتــه جــاری و ارزیابی 
اظهارات رئیس فــدرال رزرو درباره کاهش 
نرخ بهره بودند، حوالی بالاترین رکورد خود 
ایستاد.  به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طلا 
برای تحویل فوری پس از ثبت رکورد ســه 
هــزارو ۷۹۰ دلار و ۸۲ ســنت در معاملات 
روز سه شــنبه، در معاملات روز جاری بدون 
تغییر ماند و در ســطح سه هزارو ۷۶۲ دلار 
و پنج سنت ایســتاد. هر اونس طلا در بازار 
معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر، 
با ۰.۶ درصد کاهش، ســه هزارو ۷۹۴ دلار و 
۵۰ سنت معامله شد. شاخص دلار آمریکا 
نزدیک به پایین ترین ســطح یک هفته اخیر 
باقی ماند و دلار ضعیــف، طلا را که به ارز 
آمریکا قیمت گذاری می شود، برای خریداران 
خارجی ارزان تر می کند. جروم پاول، رئیس 
فدرال رزرو، سه شــنبه گفــت: بانک مرکزی 
آمریکا باید در تصمیمات آتی نرخ بهره، به 
ایجاد تعادل بین خطرات رقابتی تورم بالا و 
تضعیف بازار کار ادامه دهد. گزارش هفتگی 
تعداد متقاضیان بیمــه بیکاری آمریکا قرار 
اســت روز پنجشنبه منتشر شــود و پس از 
آن شــاخص هزینه های مصرف شخصی، 
منتشر خواهد شد. طبق ابزار دیده بان فدرال 
شــرکت CME، معامله گران انتظار دو دور 
دیگر کاهش نرخ بهــره به میزان ۲۵ واحد 
پایه را در ســال میلادی جــاری دارند. آنها 
احتمــال کاهش نرخ بهــره در اکتبر را ۹۳ 
درصد و در دسامبر را ۷۷ درصد پیش بینی 
می کنند.  بر اســاس گزارش رویترز، سازمان 
همکاری و توسعه اقتصادی در جدیدترین 
گزارش چشــم انداز اقتصــادی خود اعلام 
کرد: تأثیــر کامل افزایش تعرفه های آمریکا 
هنوز در حال آشکارشــدن اســت و تاکنون 
شــرکت ها بخش عمده ای از این شوک را از 
طریق حاشیه سود کمتر و ذخیره موجودی، 
نشان داده اند. در بازار سایر فلزات ارزشمند، 
بهای هــر اونس نقره بدون تغییر ماند و در 
۴۴ دلار و دو ســنت ثابت ایستاد. بهای هر 
اونس پلاتین نیز بــدون تغییر ماند و هزارو 
۴۷۸ دلار ۱۵ سنت معامله شد و هر اونس 
پالادیوم با ۰.۴ درصد کاهش، به هزارو ۲۱۴ 

دلار و ۷۸ سنت رسید.

جهانی تا ۲۰۲۶کاهش تدریجی رشد اقتصاد 
 ســازمان همــکاری و توســعه اقتصادی 
پیش بینی کرد رشد اقتصاد جهان از ۳.۳ 
درصد در ۲۰۲۴ بــه ۲.۹ درصد در ۲۰۲۶ 
کاهش یابد. به گــزارش مهر، این کاهش 
سرعت با وجود بهبود بیش از حد انتظار 
در نیمــه اول ســال ۲۰۲۵ رخ می دهــد.  
طبق گــزارش این ســازمان، ذخایر اولیه 
کالاها که بــا پیش بینی اعمال تعرفه های 
بالاتر انباشته شده بودند، در حال کاهش 
اســت و اجرای تعرفه ها و عدم قطعیت 
مداوم در سیاســت ها، بر سرمایه گذاری و 
پیش بینی  تأثیر منفی می گــذارد.  تجارت 
می شــود رشــد تولید ناخالــص داخلی 
آمریکا در ســال ۲۰۲۵، به ۱.۸ درصد و در 
ســال ۲۰۲۶، به ۱.۵ درصــد کاهش یابد، 
همچنین رشــد اقتصادی منطقه یورو در 
سال ۲۰۲۵، به ۱.۲ درصد و در سال ۲۰۲۶ 
به میزان یک درصد باشد. رشد اقتصادی 
چین نیز در ســال ۲۰۲۵، به ۴.۹ درصد و 
در ســال ۲۰۲۶ به ۴.۴ درصد کاهش یابد. 
این ســازمان پیش بینی کرد نرخ تورم در 
بیشــتر اقتصادهای گروه ۲۰ با کندی رشد 
اقتصادی و کاهش فشــارهای بــازار کار، 
کاهــش یابد و تــورم کل از ۳.۴ درصد در 
ســال ۲۰۲۵، به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۶ 
نــزول کند، در حالی که نرخ تورم هســته 
در اقتصادهای پیشــرفته گروه ۲۰ در سال 
۲۰۲۵، به ۲.۶ درصد و در ســال ۲۰۲۶، به 
۲.۵ درصد رســیده و نســبتا پایدار بماند. 
ماتیاس کورمن، دبیرکل سازمان همکاری 
و توســعه اقتصــادی تأکید کــرد هرچند 
اقتصــاد جهانــی انعطاف پذیری نشــان 
داده، اما تأثیرات کامــل تعرفه های بالاتر 
و عدم قطعیت سیاست ها هنوز احساس 
نشده است. ســازمان همکاری و توسعه 
بانک های مرکزی  اقتصادی توصیه کــرد 
هوشیار باشــند و به ســرعت به تغییرات 
در خطــرات ثبات قیمت ها پاســخ دهند. 
این ســازمان پیشــنهاد کــرد کاهش نرخ 
سیاســت پولی بایــد در اقتصادهایی که 
پیش بینی می شود تورم به سمت اهداف 
بانــک مرکزی تعدیل شــود، ادامــه یابد، 
مشروط بر اینکه انتظارات تورمی به خوبی 
تثبیت شوند. این گزارش همچنین بر لزوم 
انضباط مالی برای رسیدگی به فشارهای 
فزاینده بودجه و بدهی عمومی بالا تأکید 
کرد و خواســتار تلاش هــای قوی تر برای 
از  بــرای اطمینان  بهینه ســازی درآمدها 

تثبیت بار بدهی شد. 

اعتماد مردم، سرمایه بی پایان بانک ملی ایران
آغاز دور جدید طرح «اعتبار ملی»
با تسهیلات ۷۰۰ میلیون تومانی

بانک ملی ایران پس از استقبال چشــمگیر از طرح «مهربانی ملی»، 
این  بــار با ارائه دور جدید طــرح «اعتبار ملی» گام تازه ای در مســیر 

خدمت رسانی به مردم و حمایت از رونق اقتصادی کشور برداشت.
بــه گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در قالب این طرح، هم میهنان 
می توانند تا ســقف هفت میلیارد ریال تسهیلات در قالب اعتبارهای متنوع و 
انعطاف پذیر، با نرخ ســود ترجیحــی ۱۴، ۱۸ و ۲۳ درصد و دوره بازپرداخت 

یک تا پنج ساله دریافت کنند.

ویژگی برجسته «اعتبار ملی»، فرایند کاملا غیرحضوری دریافت تسهیلات 
اســت؛ خدمتی نوین که ضمن تســهیل زندگی مشــتریان، بــار دیگر اعتماد 

عمومی به بانک ملی ایران را تقویت کرده است.
شــایان ذکر است  سقف تسهیلات این طرح با هدف حمایت هر چه بیشتر 
از مشــتریان، از ۵۰۰ میلیون تومان به ۷۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ 

رقمی که در نظام بانکی کشور کم نظیر محسوب می شود.
این تســهیلات با شــرایط آســان، نرخ های ســود متنــوع و بازپرداخت 
انعطاف پذیر، فرصت مناســبی برای تأمین نیازهای مالی، ســرمایه گذاری و 
توســعه کســب وکارها فراهم کرده و بار دیگر جایگاه بانک ملی ایران را در 

ارائه خدمات نوین بانکی تثبیت کرده است.
بانــک ملی ایران با اجرای طرح های «مهربانی ملی» و «اعتبار ملی»، بار 
دیگر نشــان داد  همواره در کنار مردم ایستاده و با نوآوری در خدمات بانکی، 

اعتماد دیرینه مشتریان خود را بیش از پیش استوار می  کند.

 بازنگری در عنوان «خانه دار» در سامانه های دولتی

یکی از مــواردی که موجب رنجش و آزردگی مــادران در جامعه ما 
شــده، درج عنوان «خانه دار» در ســامانه های دولتی مقابل پرسش 
«شــغل» است. واژه «خانه دار» بیشتر ناظر بر فعالیت خدماتی در خانه بوده 
و در فرهنگ عمومی، اغلب تداعی گر فقدان شــغل یا اشــتغال غیررســمی 
اســت. این در حالی اســت که بخش بزرگی از زنان خانه دار در واقع نقش 
محوری «مادری» را ایفا می کنند؛ نقشی که اساس تربیت نسل آینده و بنیان 

خانواده بر آن استوار است.
تغییــر این عنوان از «خانــه دار» به «مادری» می توانــد پیامدهای مثبت 

فرهنگی و اجتماعی به همراه داشته باشد:
۱. ارتقای منزلت اجتماعی: مادری در اســناد رســمی بــه  عنوان جایگاه 

ارزشی شناخته می شود، نه به  عنوان فقدان شغل.
۲. تحــول در گفتمــان فرهنگی: جامعه نــگاه خــود را از «بیکاری زنان 

خانه دار» به «مسئولیت خطیر مادری» تغییر می دهد.
۳. همســویی با سیاســت های خانواده محور: نهادهای حاکمیتی با این 
تغییر نشــان می دهند که نقش مادری را همچون دیگر مشاغل به رسمیت 

می شناسند.
۴. تقویت رضایت و اعتماد اجتماعی: مادران با دیدن احترام رســمی به 

نقششان، حس ارزشمندی و تعلق بیشتری خواهند داشت.
البته باید به این نکته نیز توجه داشــت که همه زنان خانه دار، الزاما مادر 
نیستند. بنابراین پیشنهاد می شود در طراحی گزینه ها تفکیک دقیق تری لحاظ 

شود.
به نظر می رســد این بازنگری ساده در واژه گزینی بتواند اثر فرهنگی قابل 
 توجهی در ارتقای نگرش عمومی نســبت به جایگاه مادران و زنان خانه دار 

ایجاد کند.

پاسفیک؛ گرانیگاه تهدیدات ژئوپلیتیکی چین

 ژئوپلیتیک فراآتلانتیک دو پیامد مهم شکل گیری پیمان ورشو و ناتو را 
به دنبال داشت، اما در ژئوپلیتیک فرا پاسیفیک هنوز هیچ پیمان دفاع 
دســته جمعی فراگیر شکل نگرفته است. در حوزه پاســیفیک موازنه قوا به 
عوامل گوناگونی ارتبــاط دارد؛ عواملی ناهمگون که بهترین فرصت را برای 

چیرگی و توسعه مواضع استراتژیک چین فراهم کرده است.
کشــورهای حوزه پاســیفیک نگرش های متفاوتی نسبت به امنیت ملی 
خود دارند. در واقع این کشــورها تهدیدات چین نســبت منافع ملی خود را 
بــه یک میزان برآورد نمی کنند. همین امر از شــکل گیری یک پیمان جمعی 
کشورهای حوزه پاسیفیک در برابر توسعه طلبی های چین جلوگیری می کند. 
اســترالیا بزرگ ترین متحد غرب در حوزه پاســیفیک اســت. این کشــور یک 
دوگانگی اســتراتژیک در قبال تهدیدات امنیتی چین دارد؛ از یک ســو روابط 
اقتصادی گسترده ای با چین دارد و از سوی دیگر پیمان امنیتی چین و جزایر 
سلیمان واقع در شمال شرق این کشور، یک تهدید امنیت ملی برای استرالیا 
به شــمار می رود. چین و فیلیپین اختلاف های ســرزمینی دیرینه ای بر ســر 
دریــای جنوب چین دارند؛ چین بخش وســیعی از این دریــا را  قلمرو ملی 
خود می داند و با فشــار نظامی، فیلیپین را از این دریا و جزایر مورد ادعا آن 
دور کرده اســت. در دریای شرق  چین، کشــمکش بر سر جزایر غیرمسکونی 
ســن کاکو تحت تصرف ژاپن یک ماجرای قدیمی است؛ چین و تایوان ادعای 
مالکیت این جزایر را دارند. این نمونه دیگری از تضاد اســتراتژیک در حوزه 
پاســیفیک بوده و تایوان بــه  عنوان متحد غرب، با چین برای فشــار بر ژاپن 
همسو می شــود. پیمان های نظامی هماهنگی با گســترش تهدیدات چین 
در حوزه پاسیفیک شکل نگرفته اســت؛ به  طوری که روابط استرالیا و ژاپن 
بیشــتر در قالب همکاری اقتصادی اســت. چین و ژاپن همکاری اقتصادی 
را گســترش داده اند. استراتژی دوسویه چین، گســترش همکاری اقتصادی 
منطقــه ای و تحکیم مواضع نظامی را پیش رو دارد. در چنین شــرایطی، در 
ژئوپلیتیک فرا پاسیفیک شــکل گیری یک پیمان دفاع جمعی برای رویارویی 
با توســعه طلبی های روز افزون چین امکان پذیر نیســت. چین تبدیل به یک 
شــریک تجاری و یک تهدید منطقه ای شــده اســت؛ پدیده ای که در نهایت 

تهدیدی برای امنیت بین المللی خواهد بود.

مهدی افشارنیک: در دو سوی بزرگ ترین میدان گازی جهان  
-پارس جنوبی/ گنبد شــمالی- دو کشور ایستاده اند که هر 
دو در تابستانی پرآتش طعم تهاجم اسرائیل را چشیدند، اما 
راهی یکسان نپیمودند. در جنوب این میدان، قطر کوچک و 
ثروتمند، ترجیح داد سکوت کرده و همچنان کشتی های گاز 
مایعــش را روانه دریا کند و به مشــتریانش این اطمینان را 

بدهد در هر صورتی گازشان را تحویل می گیرند.
در شمال اما  ایرانِ پرجمعیت و پرتاریخ، با ایده و روحیه 
اســتقلال طلبی و دفــاع در برابــر متجــاوز، در برابر تجاوز 
ایستاد، موشک و پهپاد به آسمان فرستاد و هزینه ای سنگین 
بر اقتصاد خــود را پذیرفت، اما خاک وطــن را خط قرمزی 

دانست که معامله نمی شود.
ایــن دو تصویــر نه فقط روایت دو کشــور، بلکه نماد دو 
فلســفه متفاوت نســبت به امنیت و دفاع ملی است؛ یکی 
دفــاع را در ثبــات بازار جســت وجو می کنــد و دیگری در 

ایستادگی بر مرزهای خویش.

قطر؛ ارسال پیام ثبات 
ایــن دو رویکــرد  وقتی در کنــار نمونه هــای تاریخی و 
نظریه های علوم سیاســی دیده شــوند، تفــاوت دو منطق 
را روشــن می کننــد؛ منطق بــازار جهانــی در برابر منطق 
استقلال ملی. قطر در تابستان ۲۰۲۵ در میانه دو آتش قرار 
گرفت. اســرائیل رهبران مقاومــت را در خاک دوحه هدف 
گرفت  و ایران نیز در واکنش به حمله آمریکا به تأسیســات 
هســته ای اش، پایگاه این کشور در خاک قطر را مورد حمله 
قرار داد. درواقع، قطر هم زمان از سوی دو قدرت منطقه ای 
هدف قرار گرفت، اما واکنشــش حیرت انگیز بود؛ نه سلاح 
کشید و نه صادرات گازش را حتی یک روز متوقف کرد. بازار 
 WTI جهانی هم همان سکوت را بازتاب داد. نفت برنت و
 LNG فقط اندکی بالا رفتند و دوباره آرام شــدند. صادرات
قطر بی وقفه ادامه یافت و حتی رکورد تازه ای به ثبت رسید. 
برای معامله گران، پیام روشــن بود: قطــر حمله نمی کند، 

پاسخ نمی دهد، عرضه در امان است.

چرا دوحه چنین کرد؟
• بیــش از ۷۰ درصــد صــادرات LNG قطــر در قالب 
قراردادهــای بلندمــدت بــا اروپا و آسیاســت؛ نقض حتی 

یک روزه، خسارت حقوقی و مالی داشت.
• برنــد قطر، «تأمین کننــده قابل اعتماد» اســت؛ توقف 

صادرات این تصویر را فرو می ریخت.
• امنیت کشــور زیر چتر پایگاه آمریکایی العُدید اســت؛ 

دوحه نمی تواند منافع غرب را به خطر اندازد.
• جمعیت اندک و ارتــش کوچک (حدود ۱۵ هزار نفر) 
اساسا توان برخورد مســتقل ندارند. البته روشن نیست اگر 
قطر کشــوری پهناور بود و این میزان صــادرات و تعهد به 
دنیا داشت، باز هم این نوع رفتار و سیاست را پیشه می کرد 

یا نه؟

 ایران؛ فقط دفاع ملی
چند هفتــه پیش تر، ایران در جنگــی ۱۲ روزه (۱۲ تا ۲۳ 
ژوئــن ۲۰۲۵) با اســرائیل مســیر دیگری پیمود. اســرائیل 
تأسیسات هسته ای و انرژی را هدف گرفت و تهران با صدها 

موشک و هزاران پهپاد پاسخ داد.
بهای این ایســتادگی ســنگین بود: صادرات نفت از ۱٫۷ 
میلیون بشکه به شدت کاهش یافت. در پارس جنوبی، فقط 
فاز ۱۴ حدود ۱۲ میلیون مترمکعب گاز روزانه از دست داد. 
بازار نفت ابتدا هراسان شد و برنت از زیر ۷۰ دلار به ۸۱ دلار 
رسید (افزایشی نزدیک به ۳۰ درصد). اما با اعلام آتش بس 
به سرعت فرو نشست و حتی به ۶۹٫۴۰ دلار رسید؛ پایین تر از 
پیــش از جنگ. پیش از این هم ایران با پذیرفتن تحریم های 
ســخت آمریکا، خســارت و عقب ماندگی هــای زیادی را بر 

اقتصاد خود  تحمل کرده بود و می کند.
اما برای ایران، اصل ماجرا چیز دیگری بود؛ دفاع از خاک 
وطن. این همان چیزی اســت که در نظریه های رئالیســتی 
«بازدارندگی» نام دارد. نشان  دادن اینکه تجاوز هزینه دارد، 
حتی اگر اقتصادم آســیب ببیند. در دکتریــن دفاعی ایران، 
حاکمیت و اســتقلال، ارزشــی غیرقابل معامله اســت، نه 

متغیری اقتصادی.

انرژی؛ سلاح یا سپر؟
تاریخ نشــان می دهد کشــورها در برابر تهدید، راه های 
گوناگونی برگزیده اند. گاهی انرژی به سلاح بدل شده است؛ 
عربســتان در ۱۹۷۳ بــا تحریــم نفتی، جهــان را به بحران 
کشــاند  و روســیه در ۲۰۲۲ گاز را حربــه کــرد و اروپا را به 
دردسرهای ســختی انداخت. گاهی هم دولت های کوچک 
راه اتحــاد با قدرت های بــزرگ را برگزیده اند؛ کویت پس از 
۱۹۹۱  و دولت–شــهرهایی مانند ســنگاپور و موناکو  با تکیه 
بر وابســتگی و مراعات همســایگان قدرتمند، بقای خود را 
تضمین کردند. برای آنان اقتصاد و تجارت ابزار دوام بود، نه 
مقاومت. نمونه بارز مراعات قدرت بزرگ همسایه را فنلاند 
در طول جنگ ســرد اجرا کرد. کشوری که برای دموکراسی 
داخلی و برقراری نظم سیاســی اش، استقلال خود در برابر 
شــوروری را تقریبا خاموش کرد. کشــوری که نه انرژی در 
اختیار داشت و نه قدرت سختِ یک ابرقدرت، اما در روزگار 
جنگ سرد با «فنلاندیزه شدن» راهی میان استقلال رسمی و 
مراعات شوروی یافت. این تجربه نشان می دهد  دولت های 
کوچک راهی جز این نوع مراعات ها برایشــان نیست و جای 
ماجرا جویی ندارند. البته نمونه ویتنام شــمالی که در برابر 
آمریکا ایستاد و  تمام زیرســاخت هایش بمباران شد هم در 

تاریخ وجود دارد.

از منظر لیبرالی چاره ای جز مراعات نیست!
امــا از نگاه نظری، این همــان Small States Theory و 
«وابســتگی امنیتی» است؛ دولت های کوچک نمی توانند بر 
قدرت ســخت تکیــه کنند و بقا را در اقتصاد و دیپلماســی 

می جویند. لیبرالیسم نهادی توضیح می دهد که قطر امنیت 
خود  را در شــبکه قراردادها و نهادها جســت وجو می کند، 
نشــان می دهد هویت خود را به  عنــوان «میانجی صلح» 
و «تأمین کننده مطمئن» ســاخته اســت  و رئالیسم می گوید 
چاره ای جز مراعات قدرت های بزرگ ندارد. به زبان ســاده، 
قطر نه جنگید و نه عرضــه را قربانی کرد؛ چون بقایش در 

گرو اعتماد بازار است.

چپ ها چه می گویند؟
در مقابــل، دیدگاه چپ ها کاملا متفاوت اســت. از نظر 
ایمانوئل والرشــتاین در نظریه نظام جهانی، قطر نمونه ای 
از کشوری «پیرامونی» اســت که کارکرد اصلی اش تغذیه 
هسته ســرمایه داری با منابع خام اســت. چنین دولتی نه 
برای استقلال سیاســی، بلکه برای استمرار نقش خود در 
زنجیره جهانی تعریف شــده است. حمله اسرائیل و حتی 
 LNG پاسخ موشکی ایران به خاک قطر، هیچ یک صادرات
این کشــور را متوقف نکرد؛ زیرا دوحــه می داند بقایش در 
گرو اعتماد همان مراکزی اســت که ســوختش را مصرف 
می کننــد. به همین دلیل، امنیت ملی برای قطر نه در توان 
بازدارندگــی نظامی، بلکــه در تثبیت چهــره «تأمین کننده 
قابل اعتماد» معنا می شــود؛ حتی اگر حاکمیت و خاکش 
نقض شــود. در مقابل، سمیر امین مفهوم «جدایی از نظام 
جهانــی» (Delinking) را به  عنوان راهی برای اســتقلال 
واقعی پیشنهاد می کرد؛ اینکه دولت ها گاه ناگزیرند منطق 
بازار جهانی را کنار بزنند تا منطق بقا و حاکمیت ملی خود 
را پاس دارند. رفتــار ایران در جنگ ۱۲روزه دقیقا در همین 
چارچــوب معنا پیدا می کند. ســقوط ۹۰ درصدی صادرات 
نفت، از دســت رفتــن میلیون ها مترمکعــب گاز در پارس 
جنوبی  و تحمل فشــار اقتصادی شــدید، همه هزینه هایی 
بودنــد که تهــران پذیرفت تا نشــان دهد دفــاع از خاک و 
اســتقلال سیاسی، ارزشــی غیرقابل معامله است. به بیان 
دیگر، قطر با استمرار صادرات در دل زنجیره وابستگی جای 
خود را تثبیت کرد، اما ایران به بهای ســنگینی می کوشد از 
همان زنجیــر رهایی یابد و اســتقلال را در میدان دفاع به 

نمایش بگذارد.

تاریخ یا بازار؟
امروز برنت در حدود ۸۰ دلار معامله می شود؛ ۱۱ درصد 
پایین تر از پارســال. صــادرات LNG قطــر در ۲۰۲۴ به ۷۷ 
میلیون تن رسید؛ نزدیک به ۱۹ درصد بازار جهان. این اعداد 
نشــان می دهد  بازار فقط چشــم به لوله ها و پایانه ها دارد، 
نه به خــاک و خون ملت ها.  اما برای مــا ایرانیان، حقیقت 
دیگری پابرجاســت؛ می توان مانند قطر بازار را آرام   یا مانند 
ایران از خاک دفاع کرد. بازار شــاید سکوت قطر را ستایش 
کند، اما تاریخ فقط به آرامش بازار کار ندارد، حفظ تمامیت 
ارضی و خاک از مقولات مورد علاقه او ســت تا در موردش 

بسیار بنویسد.

تفاوت ایران و قطر در واکنش به تجاوز اسرائیل

استقلال ملی یا ثبات بازار؟
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 امیــر حیدری. دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران: مدیران ما به عکس یادگاری عادت کرده اند، 
نه کیفیت واقعی. در ســال های اخیــر، پدیده ای نگران کننده در فضــای مدیریتی و اقتصادی 
کشور در حال شکل گیری است؛ پدیده ای که نه تنها رسالت اصلی همایش ها و گردهمایی ها را 
مخدوش کرده، بلکه به انحراف ذهنیت مدیران از مفهوم واقعی کیفیت نیز دامن زده است.

فلســفه وجودی همایش ها و گردهمایی های تخصصی، ایجــاد محفل علمی و حرفه ای 
برای تبادل تجربه، ارائه دســتاوردهای نو و کمک به توانمندسازی بنگاه های اقتصادی است. 
امــا آنچه امــروز در برخی برنامه ها با عنــوان «همایش ملی کیفیت» یا «ســمینار تخصصی 
مدیریت» برگزار می شــود، بیش از آنکه به اشــاعه دانش و ارتقــای توانمندی ها بپردازد، به 
محلی برای فروش تندیس ها، اعطای گواهینامه های بی پشتوانه و گرفتن عکس های یادگاری 

با مسئولان تبدیل شده است.
مطابق ماده ۲۰ قانون تقویت و توســعه نظام استانداردســازی، گســترش فرهنگ کیفیت 
و ارتقــای جایگاه اســتاندارد در جامعه یک وظیفه ملی اســت. بی تردید یکی از ارکان تحقق 
ایــن مأموریت، برگــزاری رویدادهایی معتبــر و مبتنی بر ارزیابی های واقعی اســت. اما وقتی 
همایش هایی بدون ارتباط با ســازمان ملی استاندارد یا انجمن های تخصصی برگزار می شوند 
و ملاک اعطای تندیس، پرداخت هزینه های سنگین اسپانسرینگ یا بسته های تجاری است، این 

قانون و فلسفه اصلی آن زیر سؤال می رود.
مســئله جدی تر آن است که برخی مدیران نیز به این روند نادرست عادت کرده اند. به جای 
آنکه با طی مســیر دشوار بهبود کیفیت و اثبات دســتاوردها در ارزیابی های علمی و حرفه ای 
به افتخار برسند، ترجیح می دهند با پرداخت مبلغی، یک تندیس بگیرند و عکسی یادگاری در 
کنار مســئولان داشته باشند. این رفتار، فرهنگ «کیفیت واقعی» را به «کیفیت نمایشی» تقلیل 

می دهد و انگیزه ها را از مسیر درست منحرف می کند.
پیامدهای این روند کم اهمیت نیســت. نخست آنکه اعتماد عمومی به همایش ها و جوایز 
معتبر زیر سؤال می رود و تشخیص رویدادهای جدی از نمایشی برای بسیاری دشوار می شود. 
دوم آنکه ارزش و جایگاه جوایز و تندیس های اصیل و مبتنی بر ارزیابی از بین می رود. ســوم 
و شــاید خطرناک تر از همه نیز آن اســت که مدیران جوان و آینده ســاز کشور تصویری غلط از 
مســیر تعالی کیفیت دریافت کنند؛ اینکه با پول می توان به جایگاه رسید، نه با دانش، تلاش و 

پایبندی به استاندارد.
امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است که مدیران پیش از حضور در چنین همایش هایی، 
استعلام لازم را از سازمان ملی استاندارد ایران یا انجمن های معتبر حوزه کیفیت انجام دهند. 
رســانه ها نیز وظیفه دارند با اطلاع رســانی دقیق، فضای عمومی را نســبت بــه تفاوت میان 

رویدادهای واقعی و رویدادهای نمایشی روشن کنند.
باید یادآور شــد که کیفیت خریدنی نیســت. کیفیت محصول ســال ها تلاش برای اصلاح 
فرایندها، آموزش کارکنان، نوآوری در خدمات و پایبندی به اســتانداردهای معتبر است. هیچ 
تندیســی، هیچ لوحی و هیچ گواهینامه ای نمی تواند جای خالی این مســیر دشوار و ارزشمند 

را پر کند.
اگر امروز در برابر این بدعت نایســتیم، فردا نه تنها مفهوم کیفیت به کالایی تجاری و قابل 
خرید تبدیل می شــود، بلکه ســرمایه اجتماعی و ملی ما در مســیر استانداردسازی نیز آسیب 

جدی خواهد دید.
کیفیــت باید همچنان نماد شایســتگی، خلاقیت و توانمندی ســازمان ها باشــد، نه نماد 

پرداخت پول برای تندیس های بی اعتبار.

کیفیت را نمی فروشند، اما بعضی ها تندیسش را می فروشند!
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